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  اتحاديۀ عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور

  ھمايون اوريا: بازتايپ و ارسال
 ٢٠٢١ جولای ٢٨

   
  ١٩١٩-علل پيدايش جنبش آزاديبخش ملی و دموکراتيک

  بخش ھفتم

چون در جھان تضاد بين سيستم سوسياليستی و سرمايه داری عمده است، پس در افغانستان نيز ھمين "گفته می شود که 

  ".تضاد عمده می باشد

اين ادعا کمتر در روشن ساختن ماھيت کودتا و بيشتر در درک نادرست و پندار آلود ادعا کننده کمک می کند و لوث 

  .گذارد تروتسکيسم آن را به نمايش می

را گذار از سرمايه داری  واقعيت آنست که ما در عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتری قرار داريم که مضمون اصلی آن

 اين بدان مفھوم است که جھان به مثابۀ يک پديدۀ واحد در نظر گرفته شده است و ھنوز از  .سازد به سوسياليسم می

 بنابر اين تضاد اصلی و عمدۀ آن در پھلوی ديگر تضاد ھای  .ان نيست صورت جدا جدا سخن در ميهاجزاء مرکبۀ آن ب

کند که با حل آن توسط پرولتاريا، جھان نوين بدون استثمار فرد از فرد  ًاساسی، عمدتا سيمای کنونی جھان را ترسيم می

که نظر به توان باشد   اما در عين حال چه بخش انقلاب و چه ضد انقلاب دارای اجزای مرکبۀ خويش می‐می نشيند 

و سطح رشد خويش به انقلاب و ضد انقلاب ياری می رسانند و خلاف ادعای اين نظر ھر دو جناح يک دست و ھموار 

  .يعنی ھم پرولتاريا و ھم بورژوازی ھر دو متحدين خود را دارند. نيستند

سلسله حلقه ھای زنجير واحد است در تيز ھای کمينترن بار ھا ذکر رفته است که انقلاب سوسياليستی جھانی عبارت از 

 کمونيستی ۀکه در سطوح مختلف از رشد و ساختمان خود را دارند و سرانجام ھمۀ آنھا به ديکتاتوری پرولتاريا و جامع

به طور مثال ساختمان سوسياليسم و تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ھای سوسياليستی، انقلاب . می انجامد

اتيک در کشور مستعمره و نيمه مستعمره و را در کشور ھای سرمايه داری و انقلاب ملی و دموکسوسياليستی پرولتاري

در آن جا ھائی که ھنوز مناسبات ماقبل سرمايه داری تسلط دارد، ــ کشور ما از جملۀ ھمين حلقۀ آخر می باشد . وابسته 

حاکم است و انقلاب آن در ] ير مستقيم امپرياليسمتوأم با سلطۀ مستقيم يا غ[ــ که در آن ھنوز روابط توليدی فئودالی 

واقعيت انقلاب دموکراتيک نوين يعنی انقلاب ضد امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی و ضد فئودالی می باشد، نه 

 اين حلقه ھا که از يک طرف ھمان تضاد عمدۀ جھانی را در خود نھفته دارند، از جانب  .ًمستقيما انقلاب سوسياليستی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

گر بنابر تسلط مناسبات توليدی ناھمگون در آنھا، ھر کدام به نوبۀ خويش دارای تضاد عمده و خاص خويش می باشد دي

  .که مسألۀ اساسی نيز شناخت از آن تضاد خاص آن ھا می باشد، نه تنھا کشف مسائل عام

ست و انقلاب آن انقلاب اکنون اگر ادعا شود که گويا در کشور ما تضاد عمده ھمان تضاد بين کار و سرمايه ا

روی و تجريد می انجامد و از نظر تئوری صاف و " چپ"ًلا اين که از نظر عملی به سوسياليستی نه غير از آن ، او

پوست کنده نشخوار نادانسته ايده ھای تروتيسکيسم است زيرا تروتسکی و شرکاء در جھان فقط يک انقلاب می شناسند، 

يا انقلاب سوسياليستی و يا "از ھمين روست که بانگ می کشند .  ديد حز را ندارندکُل را می بينند، اما توانائی

  .)"يعنی ھيچ ( کاريکاتور آن 

وظيفۀ عناصر آگاه آنست که در مجموع اين زنجير آن ويژگی ھای حلقه ھای مختلف را بيابند که آن را از حلقه ھای 

  .دست گرفت و حل کرده که می توان آن را بدرستی بديگر متمايز می سازد، زيرا با شناخت آن ويژگی ھاست 

 امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم عامل اساسی کودتای ھفت ۀاگر بگوئيم تضاد بين گروه ھای وابست" گفته می شود که 

  ."ثور بود، پس در سطح جھانی نيز تضاد بين امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم تضاد عمده را می سازد

لکتيکی و تاريخی بر آنست که در يک پديدۀ مرکب، تضاد ھای گوناگون وجود دارد، اما از مجموع آنھا ماترياليسم ديا

ًاين تضاد در واقعيت عمدتا سيمای پديده يا بھتر گفته شود . و يا عمده را می سازد) اساسی(فقط يکی، تضاد اصلی 

 و ھم چنان  ده، بلکه دارای رشد ناموزون می باشدپر واضح که رشد اين تضاد ھا موزون نبو. کيفيت آن را بيان می کند

 اما آنچه تغييرش موجب تغيير ‐در ھم مرتبط و بر ھم مؤثر ھستند، يعنی روی ھم اثر گذاشته و از ھم تأثير پذير اند 

ن ممک. سيمای پديده می شود، ھمان تضاد اصلی و يا عمده می باشد که با حل آن پديده کيفيت نوينی به خود می گيرد

است در اين پروسه براساس رشد ناموزون تضاد ھا رشد يکی از تضاد ھا نسبت به تضاد اصلی جلو افتاده و صورت 

  .حاد و برخورد ھای آشکار را به خود بگيرد، اما اين بدان مفھوم نيست که جای تضاد اصلی را گرفته باشد

جر به جنگ جھانی گشت، اما تضاد اصلی جھان چنانچه در جنگ دوم جھانی تضاد بين امپرياليست ھا حاد شده و من

يعنی تضاد بين سيستم سوسياليستی و سيستم سرمايه داری امپرياليستی، به حال خويش به حيث تضاد اصلی باقی ماند، 

  .زيرا با حل اين تضاد است که سيمای جھان عوض می شود

ه امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم حاد گردد و و حال ھم اگر در کشور ما تضاد ھای گروه ھای طبقات حاکمۀ وابسته ب

ديگر شمشير بکشند و يا حتی توده ھا را به گوشت دم توپ تبديل کنند، نه در ساحۀ ملی و نه در مقياس بين  به رخ يک

 خويش روی ۀاما آشکار است که حاد شدن اين تضاد به نوب. المللی جای تضاد اصلی و يا عمده را گرفته نمی تواند

  .خلق و ضد خلق تأثير گذاشته و حرکت آن را سريع می سازدتضاد 

اگر گفته شود که تضاد بين گروه ھای وابسته به امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم طبقۀ " باز ھم خاطر نشان می شود که 

  ."است " سه جھان"حاکمه عامل اساسی کودتا می باشد، اين تئوری 

) "سه جھان"تئوری( به کنه مطلب ً؟ تا حال فکر می شد که واقعا !سه جھانچه درک عميق از رشد تضاد ھا و تئوری 

يک جانبه، سطحی و عکس برداری " سه جھان "  اما ديده می شود که درک اين نظر از تئوری  .پی برده شده است

يرا اين دليل نه اين که بنابر اين ناگذير بايد روی اين دليل بيشتر مکث کرد، ز. ساده و مکانيکی از مواضع ديگران است

 ديگری را ھم در خود نھفته دارد و آن انکار رشد تضاد بين دول و ه، خام و يک جانبه است، بلکه خطرخيلی عاميان

به اين صورت با نفی . گروه ھای بزرگ امپرياليستی، سوسيال امپرياليستی و خطر جنگ احتمالی سوم جھانيست

ا و امپرياليست ھای غربی و جاپان و نفی خطر احتمالی جنگ سوم جھانی، توده خصلت تجاوزکارانۀ امپرياليسم امريک
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ھا به خواب غفلت فرو برده می شوند تا آنھا خطر جنگ احتمالی را با پيکار انقلابی و به دست گرفتن مبارزۀ طبقاتی 

نقلاب را به پيروزی رسانند و در ساحه ملی و بين المللی و مبارزه عليه جنگ افروزی دو ابرقدرت نتوانند جلوگيری و ا

دوش آن ايدئولوگ ه ًمسلما تقصير اين گناه ب. بدين حساب، بی خود، روزی گوشت دم توپ جنگ امپرياليستی خواھند شد

ھائی است که با درک عاميانۀ خويش از مسايل قادر نيستند مسائل را برای توده ھا آشکار کرده و آنھا را به تمام 

و زد و خورد ھای طبقات، امپرياليست ھا و سوسيال امپرياليست ھا آگاه سازند و در ھمين مکانيسيم جامعه، مواضع 

  .رابطه تربيت سياسی نمايند

در رابطه با تضاد بين گروه ھا و دول امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی به صورت مشخص دو انحراف به چشم می 

سياوپنگ مطرح می شود، عبارت از  ای چينی به ويژه تنگً انحراف اولی که واضحا از طرف رويزيونيست ھ .خورد

آن است که ايشان يک اصل درست فلسفی را به صورت مکانيکی در سطح سياسی انتقال داده و بدين صورت بر 

 و به عوض استفاده از تضاد دول امپرياليستی به نفع و تثبيت و  افروختن جنگ سوم جھانی را حتمی و مطلق می سازند

لاب با مطلق گرائی اپورتونيستی خويش رقابت امپرياليست ھا را به ستراتيژی انقلاب جھانی تبديل می کنند و تحکيم انق

ًکه قبلا از طرف انحراف ديگری . ندن و امپرياليست ھا می نماياتوده ھای زحمتکش را ترغيب به اتحاد با مرتجع

 جمله بعضی از دوستان در رابطه با کودتا ديده می شود، کائوتسکی و شرکاء و امروز از طرف پاسيفيست ھا و از

را " اولترا امپرياليسم"اينست که کائوتسکی و شرکاء تبانی امپرياليست ھا را مطلق می ساختند، کائوتسکی تيز معروف 

ا بنا گذاشت و بدين صورت در تحميق توده ھا در مورد عدم شناخت از ماھيت امپرياليسم و جنگ افروزی ايشان ت

  .سرحد ارتداد پيش رفت

درست اين ادعای نفرت بار . ما نيز تجلی اين تضاد ھا را در افغانستان انکار می کنند جالب اين جاست که اين دوستان

و مدافعان آن است که گويا امپرياليسم امريکا ضعيف شده است و ديگر جنگ افروز و تجاوز کار " سه جھان " تئوری 

 غارتگری، ھژمونی طلبی و جنگ افروزی امپرياليسم امريکا و ديگر امپرياليست ھای چنانچه روی چپاول،. نيست

غربی و جاپان که در داخل از طرف گروه ھای وابسته به آنھا و در منطقه از جانب شاه ايران و دولت پاکستان، 

ناخت از آنھا ياری می به اين صورت نه اين که توده ھا را در ش. ھندوستان اجراء می شود، پرده انداخته می شود

  .رساند، بلکه در پرده انداختن روی خصلت تجاوزکارانه و آدمخواری امپرياليسم از بسياری کسان جلو تر می روند

عنی مطلق ساختن جنگ بدون در نظر گرفتن اين که اگر مسائل انقلاب محکم در خلاصه اين که ھر دو مطلق گرائی ي

 که بدين صورت  ند، باعث جلوگيری جنگ و نابودی امپرياليست ھا می گردددست گرفته شود و توده ھا به پا خيز

 و ھمچنان مطلق کردن تبانی و نديدن خطر جنگ احتمالی نيز انحراف کمتر از ‐خطر جنگ را احتمالی می سازد 

  .اولی نيست

ک سکه و دو جھت يک ناگفته نبايد گذاشت که تبانی و رقابت امپرياليست ھا مانند دفاع و تعرض ايشان دو روی ي

 ھمان طوری که امپرياليست ھا زمانی از مستعمرات خويش دفاع و در عين حال دست به تعرض  .سياست واحد است

به مستعمرات نوين می يازند، ھمان طور ھم رقابت و تبانی ايشان گاھی به دنبال يکديگر و زمانی حتی در زمان واحد 

 فاشيسم ھيتلری از يک طرف می جنگيد، از جانب ديگر کمک ھای اقتصادی به ًمی باشد، مثلا اگر امريکا زمانی عليه

  .کرده و غرض تعرض فاشيسم به شوروی و سرکوب انقلاب با آن معامله می کرد *)جنرال موتور( 

 گرايشی که اتحاد کليه امپرياليست ھا را اجتناب ناپذير می سازد و گرايشی که يک: دو گرايش وجود دارد" لنين گفت 

لنين ". (امپرياليست را در برابر امپرياليست ديگر قرار می دھد؛ دو گرايشی که ھر دو بر مبنای محکمی استوار نيستند 
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که در فوق اشاره رفت، تينگ سياوپنگ و شرکاء يک جھت اين گرايش را مطلق نموده اند و  چنان ) ٣۶٣ ص ٢٧جلد 

و حتی حتمی می سازند تا بتوانند زمينه ای برای تئوری ضد بدين صورت به وقوع پيوستن جنگ سوم جھانی را مطلق 

اما بعضی از دوستان . ن تبديل نمايندامرتجعو مساعد ساخته و توده ھا را به خادم امپرياليست ھا   "  سه جھان" انقلابی

ده ھا از رشد تضاد امپرياليست ھا به خصوص دو ابرقدرت امپرياليستی را انکار و يا روی آن پرده می کشند تا تو

  .شناخت ماھيت و سياست تجاوزکارانۀ امپرياليسم امريکا و ديگر امپرياليست ھا و سوسيال امپرياليسم عاجز بمانند

اگر ادعا شود که داوود به طرف غرب رفته بود، به داوود نقش عنصر ملی و مستقل داده می " ھمچنان گفته ميشود که 

  ."است " سه جھان " اين ھم تئوری . شود

چون واقعيات به تئوری من مطابقت ندارد، : وقتی اين دلايل شنيده می شود، آدم به ياد آن فيلسوف می افتد که می گفت 

 اکنون چون واقعيات زندۀ جامعه که برای ھر عاميی قابل لمس است، اما برای اين دوستان  .پس بدا به حال واقعيات

زيرا ذکر . ن مطابقت نمی کند، بھتر است که از آن صرف نظر کردءً با تئوری ھای دوستاقابل لمس نمی باشد، بنا

تحليل خويش را واقعيات اقتصادی،  أ به عوض اين که مبداکنون. واقعيات تئوری ھا را رد کرده و بی پايه می سازد

ی می کنند ًاجتماعی و سياسی جامعه قرار دھد، صرفا به تکرار يک سری فارمول ھای ھضم ناشده می پردازند و سع

اگر فردی پيدا شد و در مورد پذيرش آن تعلل . از سر و ته واقعيات بريده آن را مطابق با قالب ھا در ذھن خود سازد

ً اولا بايد گفت برداشت دوستان از مستقل و ملی با  .قلمداد می شود... ، عقب مانده و"سه دنيا"کرد، طرفدار تئوری 

که در برخورد با " تئوری سه دنيا " ن اً ماھيتا چندان تفاوتی ندارد زيرا مبلغ"سه دنيا " برداشت طرفداران تئوری 

مسائل فاقد نقطه نظر و بينش طبقاتی ھستند و از منافع و نقطه نظر پرولتاريا حرکت نمی کنند، جھت به انحراف کشيدن 

 ماھرانه افراد را از پايۀ طبقاتی ن تبديل کردن، به صورتاجنبش توده ھا و آنھا را گوشت دم توپ امپرياليسم و مرتجع

آنھا مستقل ساخته و حرکات و نوسانات آنھا را جدا از وابستگی طبقاتی ايشان ارزيابی کرده و آنھا را انقلابی جلوه گر 

ً مثلا وقتی سادات با تابعيت از يک بخش طبقۀ حاکمۀ مصر از آغوش سوسيال امپرياليسم به آغوش  .می سازند

ًفورا دست به کار شده آن را از پايۀ طبقاتی اش " سه جھان"ن تئوری اربی نوسان می کند، مبلغامپرياليست ھای غ

که در نظر گيرند که سادات وابسته به  می دانند تا توده ھا را فريب داده بدون اين..." مستقل ملی و انقلابی"مستقل و 

 در نقطۀ مقابل منافع ملی خلق زحمتکش مصر طبقات مرتجع وابسته به امپرياليسم است و منافع طبقاتی سادات خود

 و درست اين نظر بدون فھم اين مطلب، ھمين که گفته شود گرايش داوود به طرف امپرياليست ھای غرب   قرار دارد

را که از جنبش ايرانی کاپی شده " مستقل ملی " ًزياد شده بود، فورا داوود را از پايۀ طبقاتی اش مستقل ساخته واژۀ

   . اما اين واقعيات آنقدر آفتابی است که برای عامی قابل لمس است .مخالفان روا می دارنداست، بر 

 حتمی   اگر امروز از ھر پسر مکتبی که با الفبای م، ل آشنائی داشته باشد، سؤال شود که مراد از مستقل و ملی چيست؟

شتن در جبھۀ انقلاب، زيرا کسی که مبارزه عليه خواھد گفت که دور از گزند امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم و قرار دا

امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم نکند، کدام بی خردی وی را مستقل ملی می گويد و تقاضای اين امر را از طبقات 

 زيرا آنھا خود با ھزار و يک رشتۀ مرئی و  .کمپرادوران و ملاکان کردن باز ھم بيان ديگری از کودنی خواھد بود

ی ايشان در گرو موجوديت سيستم امپرياليستی  ھستی و بقا .اليسم پيوند دارند با امپرياليسم و سوسيال امپرينامرئی

ًآيا اگر يک مرتجع مثلا داوود، سادات و امثالھم بنابر در نظر داشت درجۀ وابستگی، ساختمان اجتماعی، . جھانی است

 خويش و باداران خود از يک امپرياليسم به امپرياليسم ديگر اقتصادی و سياسی جھت دفاع از منافع گروھی و طبقاتی

 زيرا  .است" سه دنيا "نوسان پيدا کرد، مستقل و ملی می شود؟ درست اين ادعا خود مطابق به ادعای طرفداران تئوری 
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ملی می خوانند و اين دوستان نيز اين حرکات را مستقل و " مستقل ملی" طراحان تئوری سه جھان اين حرکت را 

  .ارزيابی می کنند

 کسی که اين حرکات را  نزديکی دارد؟ "  سه جھان" حالا پاسخ به رفقاء است که کدام نظر به نظريات طراحان تئوری 

 با  .می داند و يا از کسانی که اين حرکات را حرکات ارتجاعی و ضد انقلابی ارزيابی می کنند" مستقل و ملی" 

 بی شماری بيانگر آنست که اين چنين حرکات ارتجاعی وجود دارند و اين حرکات صراحت اعلام می شود که واقعيات

 طبقات حاکمه در آن ۀمربوط به جبھۀ ضد انقلاب و انعکاسی از رقابت تضاد ھای گروه امپرياليستی و گروه ھای وابست

و ملی ارزيابی و توده ھا را به که آن را مستقل  ھر آن. کشور ھا می باشد و با جريان انقلابی توده ھا سر و کاری ندارد

با کمی دقت، به ھر مرد عامی . گمراه بکشاند، خود ضد انقلاب و خدمتگذار امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم می باشد

ی از تضاد بين قدرت اروشن می شود که جناح ھای غرب در دستگاه دولت چربيده بود و تضاد اين دو جناح که جلوه 

باشد، به چنان شدت رسيده بود که ناگزير جھت سرکوب بھتر جنبش و به غارت بردن سود ھای ھای امپرياليستی می 

   .کلان و وسعت دادن منطقۀ نفوذ نخست بايد رقيب را از سر راه دور می کرد

ھر دو کودتا که در ظرف بيست ساعت به دنبال ھمديگر به وقوع پيوست، درست نتيجۀ منطقی رشد تضاد ھای درونی 

رتجاعی حاکم وابسته به امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم بود و باز ھم بايد افزود که به قول رفيق ستالين در اثر طبقات ا

بی تفاوتی توده ھاست که ميھن ما ميدان زورآزمائی امپرياليست ھا قرار گرفته و وطنداران زحمتکش ما گوشت دم 

  .توپ امپرياليست ھا و سوسيال امپرياليست ھا می گردند

  ادامه دارد

  
 ميلادی در شھر ديترويت ايالت مشيگان ١٩٠٨در سال  GM( General Motors Company(کت فراملی امريکائی جنرال موتورــ شر  *

ُشرکت مزبور علاوه از موتر ترک، لوکوموتيف، . بوده است   م بزرگ ترين توليد کنندۀ موتر٢٠٠٧ تا ١٩٣١و از سال    امريکا تأسيس شده
رابطۀ ... اين شرکت با تجاوزات و نظامی گری دولت ھای امريکا مثل جنگ ويتنام و. ائل ترانسپورتی نظامی توليد می کرده استتانک و وس

ًتنگاتنگ داشته و فعلا بخش نظامی آن در حال تحقيق روی صنايع پيشرفته و سيستم ھای رانندگی خودکار برای وسائل ترانسپورتی نظامی 

 رــ ويراستا.  ايجادش به بعد توانسته تا منابع ھنگفت مالی دولت امريکا را ببلعداين شرکت از زمان. است


